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  مقدمه
علم از آن جهت آه از سنخ وجود است مراتب گوناگون دارد؛ بعضى در مرحله وهم و خيال و برخى ديگر راجع 

  به مرحله عقل
  .رسد پاى علم در رتبه عقل نمى بديهى است علم در رتبه وهم و خيال هرگز به. باشد مى

تفاوت اساسى اين . گيرد يز وجود دارد آه از نورانيت قلبى و تزآيه نفس سرچشمه مى          قسم ديگرى از علم ن
  علم با علوم

معمولى آن است آه برترين دانش بوده و علوم ديگر در رتبه او نيستند، زيرا دارندگان آن، پيامبران و اولياى 
  اند و متعلق آن الهى

. ها بيرون است باشد، آه از حيطه علم ديگر انسان م غيب مىاين علم، همان علم به اسرار و عال. لوح محفوظ است
  از طرفى،

گيرد  اين علم ذاتا مخصوص خداوند است، و بالعرض در حيطه علم افراد مخصوص و بندگان خاص الهى قرار مى
  آه مظهر ظهور

  .اند اسما و صفات خداوند در عالم آفرينش
علم با دلايل متقن براى انبيا و اوليا ثابت گردد و سپس به برخى از           در اين نوشتار برآنيم ابتدا اين نوع 

  موارد آه پيامبراعظم
  .از غيب خبر داده است اشاره شود

  
  معناى غيب

نيز از آن جهت آه در اين حالت » شك«است و به » پنهان و ناپيدا بودن«غيب از نظر مفهوم لغوى، به معناى 
  چيزى بر انسان معلوم

. »الغيب آلّ ما غاب عنك؛ غيب، يعنى هر چيزى آه از تو پنهان باشد: شود اطلاق مى» غيب«و پيدا نيست 
  ايمان» يؤمنون بالغيب«

هر چيز آه پنهان باشد و از او » آل ما غاب عنهم مما أنبأ هم به، فهو غيب«. به آن چيزى آه از آنها پنهان است
  خبر بدهد،
  ١.»غيب است

: شود آه گفته مى شود آه از دايره شناخت حسّى بيرون است، مثل اين رى اطلاق مىگاهى نيز بر ام» غيب«         
  خورشيد از

طور مطلق بيرون است و اين خود  امرى است آه از دايره ادراك ما به» غيب«گاهى مراد از . ديدگان ما پنهان شد
  :باشد دو گونه مى

  .ت، مانند آنه ذات بارى تعالى ـ غيبى آه از قلمرو ادراك حسّ و عقل خارج اس١          
باشد، مانند بعضى ازآرات   ـ اضافى؛ يعنى براى بعضى از افراد پنهان و براى برخى ديگر آشكار مى٢          

  آسمانى آه براى
  ٢.تجهيزات لازم راندارند ـ غايب است منجمان معلوم وبراى ديگران ـ آه

همان امور پنهان از » غيب«آيد آه مقصود از  ن حقيقت به دست مىبنابراين، از بررسى موارد لفظ غيب، اي         
حس است؛
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  :شود آه در تعريف غيب گفته مى باشند؛ چنان هاى مادى بيرون مى يعنى امورى آه از قلمرو ابزار و آگاهى
  ٣.»ما غاب من الخلق علمه و خفى مأخذه                                             «

  .»علمش از مخلوق پوشيده و راه وصولش پنهان باشد                                 «           
  :چنين گفته شده           هم

  ٤.»ما لايدرك بالحس و لايفهم بالعقل                                             «
  .»شود قل فهميده مىنه با حس درك و نه با ع                                            «

          پس آن دسته از معلومات آه از چشم نوع مردم پنهان و پوشيده است و تنها عده اندآى با فراست آن امور را 
  دريافته

شود و خبر دادن از غيب نيست، مانند  شود غيب ناميده نمى طور واقع مى دهند و احيانا همان و از آينده خبر مى
  هاى بينى پيش

بينى است، آه داخل در علم  ها يك نوع حدس و پيش اين. ها  اهل سياست يا مرتاضان و يا تعبير خواببعضى از
  .باشد غيب نمى

  
  اقسام علم غيب

پيش از پرداختن به تحليل و بررسى دلايل علم غيب، لازم است به تقسيم علم غيب اشاره شود، زيرا عدم توجه به 
  اين تقسيم

آه سبب انكار  چه اين. سان شمردن علم غيب خداوند با علم غيب انبيا و اوليا گردد ممكن است سبب سوء فهم و يك
  علم غيب

علم غيب به يك اعتبار، به بالذات و بالعرض . باشد دليل خلط بين اين دو گونه از علم غيب مى براى غير خدا به
  .گردد تقسيم مى
حتى پيامبران الهى و امامان پاك . اوند سبحان است علم غيب بالذات مخصوص خد:علم غيب بالذات) الف          

  السلام عليهم
  :باشد؛ از جمله آيه مبارآه آيات و رواياتى گواه اين مدعا مى. و فرشتگان از آن آگاهى ندارند

  ٥.»عنده مفاتيح الغيب لايعلمها الا هو«                                             
  .»ها آگاه نيست آليدهاى غيب پيش خداوند است، جز او آسى بر آن                   «                         

  :          و آيه
  ٦.»قل لايعلم من فى السموات و الارض«                                             

  .»داند ها و زمين را نمى ب آسمانبگو اى پيامبر آه غير خداوند آسى غي                                            «
  ٧.» غيب السموات و الارض و للّه«                                             

  .»داند ها و زمين را مى فقط خداوند است آه غيب آسمان                                            «
  : فرمودالسلام عليه          امام صادق 

  ٨.»... عزوجل علمين علم لايعلمه الا هو و علم علّمه ملائكته و رسوله ان للّه                                 «            
علمى آه جز خداى سبحان آس ديگرى از : براى خداى عزّوجل دوگونه علم است                                            «

آن آگاه نيست
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  .»                و ديگر علمى آه به ملائكه و رسولش آموخته است                       
          سبب اصلى اختصاص بعضى از امور غيبى به خداى سبحان، آن است آه هستى هر موجودى غير از 

  خداوند محدود بوده
جود نامحدود و تنها و. تواند به چيزى آه از او غايب و از محدوده وجود او بيرون است، علم پيدا آند و نمى
  نهايت آه محيط بى

طور مطلق داراى صفت علم غيب است و علم او ذاتى  باشد و او به بر همه چيز و همه آس است، خداى سبحان مى
  باشد؛ مى

 اگر آسى به اين عقيده باشد آه علم انبيا و اولياى الهى ٩.از آسى نياموخته و غير از او هيچ آسى علم ذاتى ندارد
   علمذاتى است و با

  ١٠.خداوند تفاوتى ندارد، مرتكب شرك شده است
بنابراين علم غيب بالذات مخصوص ذات بارى تعالى بوده آه هيچ موجودى در اين حيطه راه ندارد و          

  مصلحت هم نبوده
از طريق تعليم دهند،   از غيب خبر مىالسلام عليهمآه ديگران از آن آگاه گردند و اگر آسى از انبياى الهى و امامان پاك 

  الهى است آه به آن
  .شود اشاره مى
 علم غيب بالعرض بخش ديگرى از علم غيب است آه پيامبران و اولياى الهى نيز :علم غيب بالعرض) ب          

  مندند، ازآن بهره
ايى، و آن عبارت است از آن آه بندگان صالح خداوند با ورود در گلستان ولايت الهى و قرب به مقام قدس آبري

  درى به ملكوت
  :آنند ها بر رويشان گشوده شده آه براى ديگران مخفى است و آيات بزرگ الهى را از آن در، مشاهده مى آسمان

  ١١.»آذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات و الارض«                                             
ق هستى، در هرگونه شرايطى آه وجود داشته باشند ـ به اذن ترتيب پيامبران و اولياى الهى به حقاي بدين         

  خداى سبحان ـ
باشند، مانند موجودات  گردند، اعم از آنهايى آه تحت حس قرار دارند و يا بيرون از قلمرو حسى مى واقف مى

  آسمانى و حوادث
  .گذشته و وقايع آينده

اند بدين معنا نيست آه آن بزرگواران   داراى علم غيبالسلام عليهم          بنابراين، اگر گفته شد آه انبيا و اولياى الهى 
  بالذات واجد اين

آه اشاره شد ـ مخصوص خداى سبحان است و بالعرض به انبيا و  باشند، زيرا علم غيب بالذات ـ چنان مقام مى
  اولياى الهى نسبت

  .يابد جلى شده و در وجود آنان ظهور پيدا مىشود؛ چون آنان مظهر و آيت خدايند و صفات خداوند در آنها مت داده مى
          بايد توجه داشت علم غيب از قانون علت و معلول مستثنا نيست، ولى چنين آگاهى، علت عادى و طبيعى 

  ندارد، بلكه از
  .گردند مجراى علل غيرعادى و غيرطبيعى به طرق ذيل، پيامبران و اوليا الهى از آن آگاه مى

مجموع خبرهاى . باشد ين علم، گاهى مستند به وحى است؛ يعنى لفظ و معنا هر دو از جانب خدا مىا . ١          
  غيبى قرآن شامل

  ١٢.خبر دادن از غلبه روم و امثال آن: حوادث و معارف از اين قبيل است، همانند
لياى الهى را از يك رشته گردد و پيامبران و او صورت انسان تمثل مى اى آه به گاهى به وسيله فرشته . ٢         

  امور پنهان از حس،
عليهاالسلاممانند تمثل فرشته در آنار مريم . سازد مطلع مى

وگوى فرشتگان با حضرت ابراهيم و همسرش در   و گفت١٣
  آهولت و پيرى
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  ١٥. به وسيله فرشتگان از نابودى قوم لوطالسلام عليه و آگاه شدن خانواده ابراهيم ١٤براى اعطاى فرزند
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 از ذبح السلام عليهباشد آه نمونه آن، آگاهى حضرت ابراهيم  رؤياى صادقه از ابزار ديگر علم غيب مى . ٣         
  اسماعيل است؛

چنان به   از طريق رؤيا آگاه شد آه از جانب خدا مأمور است آه فرزند خود اسماعيل را ذبح آند و آنالسلام عليهابراهيم 
  صحت خواب

  ١٦١٧.دمات آن را فراهم ساختخود ايمان داشت آه مق
آه در حديث قرب نوافل اين  هاى ماوراى حس و طبيعت است؛ چنان عبوديت و قرب نوافل از علت . ۴         

  مطلب به روشنى
چه  تر از آن اى به چيزى واسطه به من تقرب نجويد آه نزد من محبوب هيچ بنده: بيان گرديده آه خداى سبحان فرمود

  بر او واجب
جا آه من او را دوست بدارم و هنگامى آه او را   نافله به من نزديك شود، تا آن]نماز[وسيله  اشد و همانا او بهآردم ب

  دوست بدارم،
  ١٨.گويد بيند و زبانش شوم، آه با آن سخن مى شنود و چشم او گردم، آه با او مى سمع او شوم، آه با او مى

  
 آسى آو از نوافل  گشت  محبوب

  د او خانه جاروببه لاى نفى آر 
 درون جاى محمود او نشان يافت

  ١٩آه فبى يسمع و بى يبصر نشان يافت 
 

رو علم ذاتى مخصوص خداوند است و بالعرض ـ آه به تعليم الهى است ـ مربوط به پيامبران و  از اين         
  .باشند اولياى او مى

چنين،  هم. ند، چون ـ به تعليم الهى ـ از غيب آگاهندفلذا، مانع ندارد آه گفته شود پيامبران و امامان علم غيب دار
  هرگاه پيامبر

آگاهى خود را از علم غيب نفى آند، بدان معناست آه مستقلاً و ذاتا عالم به غيب نيست و به وسيله آموختن، عالم به 
  غيب

  ٢٠.شده است
  

  امكان علم غيب براى غير خدا
توان  راى غير خداوند سبحان، از دو طريق عقلى و نقلى، مىدر مورد امكان آگاهى از امور غيب و اثبات آن ب

  استدلال آرد؛
داند، تنافى نداشته باشد، زيرا بسيارى از  طورى آه باآيات و روايات آه علم غيب را مخصوص خداى سبحان مى به

  آيات
آه  ن فرموده، چه اينو روايات آگاهى از اسرار غيب را براى انسان آامل آه خليفه خداى سبحان در زمين است، بيا

  اطلاع از امور
در اين زمينه به . غيبى، از نظر برهان عقلى نيز نه تنها مانع ندارد، بلكه اثبات شده است آه به آن اشاره خواهد شد

  دو دليل نقلى
  .شود و عقلى اشاره مى

طور آلى  يك دسته از آنها به: شود اند به دو دسته تقسيم مى  آياتى آه به اين موضوع پرداخته:دليل نقلى) الف          
  آگاهى

  :سازد، همانند آيه خداوند پيامبران خويش را از امور پنهان آگاه مى: گويد پيامبران را از غيب، تصديق آرده و مى
  ٢١.» يجتبى من رسله من يشاء  ليطلعكم على الغيب ولكن اللّه ما آان اللّه«                                             
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آند، ولى از فرستادگان خويش، هر آه را بخواهد  خدا شما را بر غيب مطلع نمى                                            «
  .»...گزيند برمى



آند و اين فضيلت براى پيامبران و بندگان            براساس اين آيه خداوند، بندگان عادى خود را از غيب آگاه نمى
  برگزيده
  ٢٢.د استخداون

  :و يا آيه         
  ٢٣.»...عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله«                                             

آه مورد  آند، مگر بندگانى  داناست، پس هيچ آس را بر غيب آگاه نمى]خداوند[                                            «
  او باشندرضايت 

  .»                                        و آنها عبارتند از فرستادگان او
  ٢٤.آند دهد آه علم غيب از آن خداوند است و او فرستادگان خود را از غيب آگاه مى           مفاد اين آيه نشان مى

  :از اين قبيل است آيه         
  ٢٥.»...و ما صاحبكم بمجنون«                                             

 ديوانه نيست، فرشته را در افق روشن ديده است، او بر غيب بخيل نيست، ]پيامبر[                                            «
  اگر صلاح باشد

  .»گويد                                         به شما مى
يابند و از  دهد آه پيامبران الهى به تعليم خداوند توسط فرشته از غيب آگاهى مى ى          آيات فوق به خوبى نشان م

  آن جمله،
  .گويد  است آه اگر مصلحت بداند براى ديگران از غيب سخن مىآله و عليه االله صلىرسول گرامى 

 از بندگان خدا در دهند آه پيامبران و يا برخى ديگرى           دسته ديگر، آياتى است آه به روشنى گواهى مى
  مواردى از غيب

وسيله پيراهن او، هنگامى آه يوسف   از شفا يافتن چشم پدر بهالسلام عليهاند؛ از جمله خبر دادن حضرت يوسف  خبر داده
   در آخرينالسلام عليه

 به اين پيراهن را ببريد و: ملاقات خود را به برادران خويش معرفى آرد، پيراهن خويش را به آنان داد گفت
  صورت پدرم بيندازيد

آه فاصله زيادى با مصر [ در آنعان السلام عليهچنين، همين آه آاروان از مصر خارج شد يعقوب  هم. شود آه بينا مى
  من بوى:  گفت]دارد

  ٢٦.شنوم يوسف را مى
السلام عليه، خضر السلام عليه صالح ٢٨،السلام عليه نوح ٢٧،السلام عليهآياتى نيز وجود دارد آه پيامبرانى مثل آدم          

از غيب ...  و٢٩
  بنابراين،. اند خبر داده

اى خاص از ديگر بندگان خدا از طريق عبوديت و بندگى  ماند آه پيامبران الهى و يا عده جاى هيچ ترديدى باقى نمى
  خالصانه،

جود ندارد ـ بنابرآن چه گفته رو دليلى و از اين. اند راه ارتباط به عالم ماوراى حس را پيدا آرده و از غيب خبر داده
  شد ـ آه علم

هاى ديگرى  غيب و يا خبر دادن از غيب از اسماى خاص خداوند باشد، و آسى به آن راه نيابد بلكه تعليم الهى و راه
  وجود دارد

  .تا به آن راه دست يابد
ضى هشتاد فرسخ و بعضى ده           ممكن است اين پرسش پيش آيد آه چرا اين پيامبر بزرگ از آن فاصله ـ آه بع
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  .٢:  نوح .  27
 

  .٦٥ ـ ٦٤:  هود .  28
 

  .٦٥:  آهف .  29
 



  روز راه
اند ـ بوى پيراهن يوسف را استشمام آرد، اما در نزديكى خودش در آنعان، هنگامى آه او را در چاه انداخته  نوشته

  بودند از آن
  .اطلاع بود و حوادثى آه بر او گذشت آگاه نگرديد بى



دانند  جا آه خدا بخواهد آنها مى  پروردگار است و آن          پاسخ اين است آه علم پيامبران متكى به علم و اراده
  ولو در دورترين

ممكن است اين پرسش نيز پيش آيد آه . دانند ولو در نزديكى و آنار او باشد نقاط جهان باشد و اگر اراده نكند نمى
  اين مطلب

توان داد اين است   آه مىترين پاسخى ترين و مناسب با علم حضورى پيامبر و يا امام چگونه سازگارى دارد؟ مهم
  :آه

آنند، براين باورند آه بندگان برگزيده الهى،  بدارى مى           برخى از دانشمندان آه از علم فعلى معصومان جان
  همواره از همه

 از نظر اين ٣٠.ماند دادهاى جهان برآنان پوشيده نمى امور مربوط به حال، گذشته و آينده آگاهند و چيزى از روى
  گروه،
  : فرموده استالسلام عليهآه امام صادق  گونه احاديث دليل بر اين مدعاست؛ چنان اين

آمدهاى ناگوار را  زمان فرا رسيدن مرگ و پيش: ...  بارها فرمودالسلام عليهاميرمؤمنان                                              «
  دانم و از اصل مى

رس من          و نسب آدميان و چگونگى داورى ميان آنان آگاهى دارم، نه حوادث گذشته از دست                                
  دور است

  ها همه دانشى است آه خدا مرا از آن آگاه اين... باشد                                         و نه امور پنهان از ديده، برايم مستور مى
  ٣١.»         ساخته است                               

 را در آن السلام عليهمبيت  شمارد، بلكه ديگر اعضاى اهل  اين بعد از علم غيبى را ويژه خود نمىالسلام عليهامام على          
  ٣٢.داند شريك مى

خوبى  ا به وجود دارد آه داراى علم آتاب بوده و مطالب تورات و انجيل رالسلام عليهروايات ديگرى در باره اميرمؤمنان 
  داند؛ مى

گويد و معناى نغمه پرندگان و حيوانات  سازد و با هرآس به زبان خودش سخن مى اسرار نهفته آدميان را آشكار مى
  يابد را درمى

گونه نيست آه امام  اين. ماند ها بدان معناست آه هيچ چيزى و هيچ رازى ناگشوده براى آنها باقى نمى  اين٣٣...  .و
  خواهد گاهى نمى

  .داند، بلكه اين خواستن و دانستن هميشگى است  در نتيجه نمىو
 و به ٣٤دانند           در مقابل نظريه فوق، برخى از انديشمندان علم امام را مربوط به مشيت و اراده الهى مى

  رواياتى چند تمسك
  :اند؛ از جمله جسته

  ٣٥.» ذلك م أن يعلم شيأً اعلمه اللّهاذا اراد الاما                                             «
  .»آموزد هرگاه امام بخواهد چيزى را بداند، خداوند به او مى                                            «

اند آه خواست آنان با مشيت و اراده  اى رسيده           اين انديشه برآن است آه پيامبران و امامان معصوم، به مرتبه
  دالهى پيون

آند آه خواست خداوند باشد،  خواهد و توجه مى خورده است و اگر چيزى بخواهد و يا بدان توجه آند، چيزى را مى
  چه را و آن

  :خواهند خواهد، آنان هم اراده نكرده و نمى آه خدا نمى
  ٣٦.» شاؤوه ته فإذا شاءً اللّه عزّوجل جعل قلوب الائمة موردا لاراد إن اللّه«                                             

اى آه هرگاه خدا  هاى امامان را جايگاه اراده خويش ساخته است؛ به گونه خداوند دل                                            «
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  چيزى را
  .»خواهند                                         بخواهد، آنان نيز مى



  :آار رفته و چنين آمده است  اين باره، تعبير قبض و بسط به          در بعضى روايات در
  ٣٧.»يبسط لنا العلم فنعلمُ و يقبضُ عنا فلا نعلم                                             «
شود،  دانيم و هنگامى آه برچيده مى شود، مى گاه آه بساط دانش گسترده مى آن                                            «

  .»دانيم نمى
  

 يكى پرسيد از آن گم گشته فرزند
  آه اى روشن روان پير خردمند 

 زمصرش بوى پيراهن شنيدى
  چرا در چاه آنعانش نديدى 

 بگفت احوال ما برق جهان است
  دمى پيدا و ديگر دم نهان است 

م اعلى نشينمگهى بر طار  
  ٣٨گهى بر پشت پاى خود نبينم 

 
دانند، علم حضورى امام را از شئون آن  بنابراين، آسانى آه علم امام را مربوط به اراده و مشيت الهى مى         

  اراده و مشيت
اه امام هرگ. باشد، اراده و مشيت الهى عين علم امام است گاه بدون مشيت خداوند نمى داند، چون علم امام هيچ مى

  توجه بكند،
  .داند لذا، با اراده همه چيز را مى. گيرد اراده الهى به او تعلق مى

  :          دليل دليل نقلى ديگر از امام صادق است
خداوند در ميان خود و امام و پيشواى خلق ستونى از نور قرار داده آه از اين طريق                                              «

  نگرد ه امام مىب
آند و هنگامى آه بخواهد چيزى را بداند در آن                                          و امام نيز از اين طريق به پروردگارش رو مى

  ستون نظر
فا دادن بيماران، زنده  از شالسلام عليه و خبر دادن حضرت عيسى ٣٩شود افكند و از آن آگاه مى                                         مى

  آردن مردگان
  ٤٠.»هاست                                         و خبر دادن از ذخيره اشيا در خانه

هاى آن حضرت فاش   از رازى بود آه يكى از زنآله و عليه االله صلىاز نمونه بارز ديگر آن، خبر دادن رسول اآرم          
  آرده بود؛

شان در ميان نهاد و به او سفارش آرد آه آن را فاش نكند، ولى او راز  رازى را با يكى از همسرانآله و هعلي االله صلىپيامبر 
  .را با ديگران گفت

اى، همسرش تصديق آرد و پرسيد چه آسى تو را  تو سپرده بودم فاش ساخته پيامبر به همسرش گفت از رازى آه به
  از واقعه آگاه

  : فرمودآله و عليه االله صلىپيامبر . ساخت
  ٤١.»نبأنى العليم الخبير«                                             

  .»خداى دانا مرا آگاه ساخت                                            «
باشد؛ مردى در   از آن جمله مىآله و عليه االله صلى          دلايل نقلى ديگرى در اين زمينه وارد شده آه گم شدن ناقه پيامبر 

  آله و عليه االله صلىحضور پيامبر 
 بود، حضرت آله و عليه االله صلىآسى آه در حضور پيامبر . بود، در آن وقت ناقه آن حضرت گم شده، هرچه گشتند نيافتند

  :روى بدو آرد و گفت
داند  د و او نمىرس ها به من وحى مى از آسمان: گويد چه پيغمبرى است آه مى: گويد در آاروان شما مردى مى

  شترش آجا است؟
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اآنون به من وحى شد آه در فلان وادى . دانم من هم همانند شمايم تا خدا مرا آگاه نكند چيزى نمى: پيامبر فرمود
  مهارش

  ٤٢.به درختى گرفته و مانده است رفتند و آوردند
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ت دارد؛ يعنى هرگاه خواسته باشند، بنابراين، مضمون حديث، بر آگاهى انبيا و اوليا از اسرار غيب دلال         
  توانند از اين مى

  .رحمت الهى برخوردار شوند
آيد، آن است آه حصول علم غيب براى انبيا و اوليا نيز ميسور  دست مى چه از مجموع آيات و روايات به           آن

  .است
 از راه وحى و امامان معصوم آله و عليه االله صلىخصوص رسول گرامى اسلام  بدين معنى آه امور غيبى را پيامبران الهى، به

   از طريق وراثتالسلام عليهم
  : در پاسخ سؤال از علم غيب گفته استالسلام عليهآه امام هفتم  آورند چنان دست مى به

  ٤٣.»  و ماهى الا وراثة عن رسول اللّه لا و اللّه                                             «
 بسيارى از علما و دانشمندان، در مقوله علم غيب سخن گفته وامكان آن را براى :كان عقلى علم غيبام) ب         
  غيرخدا

 ٤٥ شيخ الرئيس،٤٤توان به ابوحامد غزالى در احياالعلوم، اند؛ از آن جمله مى با برهان عقلى به اثبات رسانده
  ٤٦صدرالمتألهين

تن به آلام هر يك از اين بزرگان از توان اين نوشتار خارج جا آه پرداخ از آن.  اشاره آرد٤٧و سيد حيدر آملى
  است، ناگزير به بيان

  .شود اى از گفتار آنها ـ آه محتواى واحدى دارند ـ اشاره مى فشرده
جا  تواند از قوه به فعليت برسد و تا آن ذاتا مجرد است و بر اثر حرآت تكاملى مى) نفس ناطقه(          حقيقت انسان 

  پيش رود
رو اگر  آه شباهت آامل به روح اعظم، يعنى عقل آلى عالم پيدا آند و در نتيجه با روح اعظم اتصال يابد؛ از اين

  آسى به عقل آلى
چه را آه متعاقبا در ظرف زمان درآيند و يا از ديگران  تواند همه آن عالم پيوند خورد و در آن گلستان گام نهاد، مى

  اند، مخفى
  :گويد  غزالى مىابوحامد. جا بيابد يك

گانه باشد گشوده است، و يكى  يكى به سوى عالم مُلك و شهادت آه همان حواس پنج:           قلب انسان دو، در دارد
  ديگر

به سوى لوح محفوظ و عالم ملائكه باز گرديده و اين مطلب با تأمل در رؤيا و اطلاع انسان در خواب بر بسيارى 
  چه آه در از آن

  ٤٨.آيد دست مى افتد و يا درگذشته صورت گرفته است به ىآينده اتفاق م
ايم آه  هايى ديده سينا نيز، علم غيب را براى انسان ممكن دانسته است؛ با اين بيان آه، ما همه خواب ابن         

  دلالت بر امور
اين . ايم ى را شنيدههاي گونه خواب مخفى يا حل مشكلات علمى يا وقوع حوادثى در آينده داشته و يا از ديگران آن

  چيزى است
رسى به غيب وجود دارد، مانعى نيست آه در  آه در خواب امكان دست باشد، با توجه به اين انكار نمى آه قابل
  بيدارى،

آند، در بيدارى ببيند، زيرا، وقتى اشتغالات  چه آه بايد در خواب، نفس مشاهده مى آسانى باشند آه بتوانند مثل آن
  روح از طريق

دهد آه خود را از دست قواى طبيعى خلاص آرده و جانب قدس  اس آم شد، براى روح انسان، فرصتى دست مىحو
  پرواز آند
هاى عادى نيز در خواب و گاهى در بيمارى رخ  گونه حالات براى انسان اين. هايى را درآن جا ببيند و صورت
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  ٤٩.دهد مى
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هاى حواس ظاهرى آاهش  م غيب معتقد است آه هرگاه گرفتارىشيخ اشراق نيز درباره آگاهى انسان از عل         
  يافت،

هاى آامل، مانند  اگر انسان. يابد نفس انسان از دست قواى طبيعى رهايى جسته و بر يك رشته امور غيبى تسلط مى
  پيامبران و اوليا

آنند  است آه مشاهده مىهاى ملكوتى  شنوند و يا صورت انگيرى است آه مى خاطر صداهاى دل از غيب خبر دهند به
  و با آنان
  ٥٠.دهند گويند، پس از غيب خبر مى سخن مى
هاى  جايى آه آگاهى از غيب براى انسان. بنابراين، از نگاه عقلى نيز خبر دادن از غيب امرى شدنى است         

  عادى ممكن
ى نخواهد ماند، چرا آه نفس انسان به جاى ترديدى باقالسلام عليهمباشد، در امكان آن براى پيامبران و امامان معصوم 

  واسطه تجردش،
آند و اشيا را در عالم مثال  به عالم فوق طبيعت سنخيت دارد و بر طبق استعدادش حقايقى از آن عالم را مشاهده مى

  به همان
  ٥١.بينند هاى صريحى است آه غالبا اهل صدق و صفا مى در واقع اين همان خواب. بيند صورت واقعى مى

بيت و دليل عقلى داراى علم غيب  بدين ترتيب همه انبيا و اولياى الهى طبق نص قرآن آريم و روايات اهل         
  هستند و براى

چه  انبيا و  منتهى آن. گيرند هر آدام بهره مخصوصى است آه براساس استعداد و تجرد عقلى خود از آن بهره مى
  اوليا از آن بهره

  .علم غيب بالذات مختص ذات بارى تعالى است و بس. عنايت خداند است، نه بالذاتگيرند، بالعرض و در پرتو  مى
  

  آله و عليه االله صلىچند مصداق از علم غيب رسول اعظم 
خصوص پيامبران و اولياى الهى، به مواردى از  پس از بررسى ابعاد علم غيب و ثبوت آن براى غير خداوند، به

  علم غيب
هاى مختلف از آن خبر داده است،  ها و مناسبت شان در زمان  آه در دوران حيات پر برآتآله و عليه االله صلىپيامبر اعظم 
  .گردد اشاره مى
: او به من رو آرد و گفت... حضور پيامبر گرامى بودم: گويد  عدى بن حاتم مى:هاى آسرى تصرف گنج . ١          

  »حيره«
گذرد آه آاروان ما به  چيزى نمى: فرمود. ام ام، اما نديده را شنيدهاوصاف او : اى؟ گفتم را ديده) پايتخت ملوك عرب(

  قصد
اگر از عمرى برخوردار : سپس افزود. ترسد گذرد و در اين راه جز از خدا نمى مى» حيره«زيارت خانه خدا از 
  شدى جزو گروهى
نده ماندم و آاروان از همان از قضاى الهى ز: گويد عدى مى... . هاى آسرى را فتح خواهند آرد خواهى بود آه گنج

  مسير حرآت
  ٥٢.آرد و من جزو آسانى بودم آه گنج آسرى را فتح آردند

بيان فضايل آن  اى به  رسول گرامى اسلام پيش از ماه رمضان، در خطبه:السلام عليهخبر از شهادت امام على  . ٢         
  ماه پرداخت،

پرهيز از : ترين عمل در اين ماه چيست؟ حضرت فرمود با ارزش برخاست و پرسيد آه السلام عليهاز آن ميان على 
  پس از آن... محرمات و
آيد، گويا  چه در اين ماه براى تو پيش مى براى آن: آنى؟ فرمود چرا گريه مى:  فرمودالسلام عليهعلى . به گريه افتاد

  بينم در حال نماز مى
  ٥٣.آند خون سرت رنگين مىترين مردم همتاى آشنده شتر صالح، محاسن تو را به  شقى

ارتش اسلام، همراه با پيامبر .  در جنگ تبوك شتر ابوذر از آاروان عقب افتاد:مرگ ابوذر در تنهايى . ٣         
  . جلو رفتآله و عليه االله صلى
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ارتش .  برساندآله و عليه االله صلىآه ابوذر تنها ماند، بالاخره شترش را رها آرد، تا خود را به ارتش اسلام و پيامبر  تا اين
  اسلام پس از پيمودن

اميد است : حضرت فرمود. آمد ناگاه شخصى از دور نمايان شد آه تنها مى. مسافت جهت استراحت فرود آمدند
  .ابوذر باشد

رسول خدا . حالى گفتند به خدا سوگند ابوذر است تر شد همه ديدند ابوذر است و همه با خوش آه آمى نزديك تا اين
  : فرمودآله و عليه االله صلى

ساليان طولانى گذشت ابوذر به دستور عثمان به بيابان . ميرد رود و تنها مى خدا ابوذر را رحمت آند تنها راه مى
تبعيد شد» ربذه«



  ٥٤.جا دور از اجتماع و آبادى با وضع رقت بار جان داد و در همان
خاطر دارى آه يك روز من و تو  آيا به:  به زبير گفتالسلام عليه در جنگ جمل على :السلام عليهجنگ زبير با على  . ۴         

  در سقيفه و گروهى
 به تو گفت آيا على را دوست دارى، پاسخ دادى چه چيز مانع دوستى من آله و عليه االله صلىاز انصار بوديم و رسول خدا 

  . استالسلام عليهنسبت به على 
 را السلام عليهعلى  زبير آلام امام. گرى آه تو ستم جنگى، درحالى و مىآنى وباا زودى بر او خروج مى به:فرمود حضرت

  ٥٥... .تصديق آرد
بينم آه به قصد جنگ با على  گويا مى:  به همسرش عايشه فرمودآله و عليه االله صلى پيامبر :عايشه و عبور از حوأب . ۵         

  از حوأب عبور
اى . گرى جنگى، در حالى آه در اين جنگ تو ستم مىالسلام عليهتو با على آنند،  جا به تو حمله مى هاى آن آنى و سگ مى

  عايشه مبادا
 داشت، السلام عليهآه بعد از گذشت زمان چنين واقع شد، عايشه در مسير راه آه قصد نبرد با على  تا اين! چنين آنى

  »حوأب«هاى  سگ
  ٥٦. انداختآله و عليه االله صلىاو را به ياد آلام پيامبر 

شكن  گر، پيمان  خبر داد آه تو با سه گروه ستمالسلام عليه به على آله و عليه االله صلى پيامبر : و جنگ با سه گروهالسلام عليهعلى  . ۶         
  و مرتد نبرد خواهى

  ٥٧.آرد
ام ن دست زنى به اى به مردم مكه نوشت و به نامه» بلطعه حاطب بن ابى« قبل از فتح مكه :فتح مكه . ٧         

  داد تا به مشرآان» ساره«
الوقوع لشكر اسلام آگاه سازد و آن زن نامه را در ميان گيسوان خود پنهان آرد  مكه برساند و آنها را از حمله قريب

  و به قصد مكه
گاهى  نزلدر م:  امام على و بعضى ديگر از مسلمانان را به سراغ او فرستاد، و فرمودآله و عليه االله صلىبه راه افتاد، پيامبر 

  »خاخ«آه نامش روضه 
آنيد آه نامه از حاطب به مشرآان مكه دارد، نامه را از او بگيريد، و آنها آمدند و او  است به چنين زنى برخورد مى

  را يافتند،
  ٥٨.او در آغاز انكار آرد، ولى سرانجام لب به اعتراف گشود و نامه را از او گرفتند

شود و  انبيا و اولياى الهى علمى دارند آه اصطلاحا به آن علم غيب خوانده مىخلاصه و نتيجه سخن آن آه          
  ديگران از آن
طبق روايات و آيات و شواهد تاريخى پيامبر اعظم از اين علم برخوردار بوده است آه موارد از . باشند محروم مى

  .آن ارائه گرديد
اوليا با تعليم و اراده الهى از اين موهبت برخورداراند و چنين روشن شد آه علم غيب خداوند ذاتى است و انبيا و  هم
  چه را آن

  .باشد اساس مى گردد، بى آنند آه اثبات علم غيب براى غيرخدا نوعى شرك محسوب مى برخى تصور مى
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